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سيري در نظريه هاي رفتار رأي دهي

عبدالمطلب عبداله
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:
مشارکت درانتخابات و رأي دادن از مهمترين مؤلفه هاي رفتار سياسي شهروندان 
محسوب مي شود. درمقالة حاضر خلاصه اي از مهمترين ديدگاه هاي مربوط به 
رفتار رأي دهي ارائه مي شود. الگوهاي نظري مختلف درباره رفتار انتخاباتي در 
سه رويکرد عمده،رويکرد جامعه شناختي، رويکرد رواني – سياسي و رويکرد 
انتخاب عقلايي-اقتصادي خلاصه مي شود. سپس بر اساس ديدگاه هاي تلفيقي 
مشارکت سياسي،به مهم ترين عوامل دخيل در رفتار انتخاباتي اشاره شده و 
يکي از نظريه هاي جامع مشارکت سياسي، يعني “نظرية سطوح مشارکت”، مورد 
نظريه هاي مشارکت  بر  مقاله در تلاش است مروري  اين  قرار مي گيرد.  بحث 

انتخاباتي و تحولات اخير بر رفتار رأي دهندگان داشته باشد.

كليد واژه : رفتار رأي دهندگان، مشارکت سياسي، انتخاب عقلايي.
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مقدمه:
رأي دهي و مشاركت در انتخابات رايج ترين نوع مشاركت سياسي براي اغلب شهروندان 
درجوامع مردم سالار است. رأي دادن موثرترين و عملي ترين وسيله براي شهروندان است 
تا افكار و عقايد خود را در اداره امور عمومي واجتماعي اعمال نمايند. رأي دهي در واقع 
يک نوع مكانيسم اجتماعي براي جمع آوري و تشخيص گزينه ها و ارجحيت هاي اجتماعي 
است. اساسي ترين عملكرد مشاركت رأي دهي، دادن فرصت براي جانشيني و انتقال پست ها 
و مسئوليت ها در جامعه مي باشد. با توجه به اين نكات، مطالعه و تحليل رفتار رأي دهندگان 
از مباحث مهم در جامعه شناسي سياسي است. اين نوع مشاركت همراه با عضويت در احزاب 
و انجمن هاي سياسي، كار وفعاليت تبليغاتي براي نامزدهاي انتخاباتي، تماس با مسئولان يا 
مقامات سياسي و انواع فعاليت هاي اطلاع رساني وارتباطي مثل ارائه سخنراني هاي انتخاباتي، 
تلاش براي اقناع شهروندان ديگر به رأي دادن به نامزدهاي انتخاباتي وغيره از اشكال متعارف) 

قانوني( مشاركت سياسي است.)1(
مشاركت شهروندان در انتخابات در بسياري از جوامع معيار مشروعيت و مقبوليت نظام 
سياسي است.اصولا تحقق نظام دموكراتيک بدون مشاركت شهروندان مفهومي ندارد. ميزان 
مشاركت يا عدم مشاركت شهروندان در هر كشور يكي از مهمت رين معيارهاي مشروعيت 
نظام سياسي يا تأييد ويا عدم تأييد كارگزاران و مديران هر جامعه تلقي مي شود، از اين رو 
براي تمامي كشورها ميزان مشاركت در انتخابات و افزايش شمار رأي دهندگان با حساسيت 
پيگيري مي شود. با اين تصور كه درجامعه اي كه شهروندان مشاركت كافي درامور سياسي 
ندارند احساس تعهد و دلبستگي چنداني نيز به نظام سياسي موجود ندارند و به عنوان نيروي 

حامي و مشروعيت بخش اين نظام درشرايط بحراني عمل نخواهند كرد.
در  مشاركت  ميزان  افزايش  شرايط  انتخابات،  برفضاي  حاكم  شرايط  بررسي  و  مطالعه 
به رأي دهي و سنجش گرايش ها و تمايلات سياسي  انتخابات و عوامل تشويق شهروندان 
در جامعه  مطالعه  مورد  موضوعات  از  دهندگان  رأي  تصميم گيري  اجتماعي وچگونگي  و 
شناسي سياسي است كه در حوزه رفتار سياسي با عنوان رفتار رأي دهندگان1 و رأي شناسي2 

به صورت تخصصي مورد مطالعه قرار مي گيرد.)2(

تاريخچه مطالعات رفتار رأی دهی
و  سياسي  مشاركت  هاي  انگيزه  و  علل  كوشيده اند  دانشمندان  بيستم  قرن  دوم  نيمه  از 

1)  -voting behavior
2) - psephology
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خصوصاً مشاركت انتخاباتي را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه نظريه هاي گوناگوني 
دارد. غربي  كشورهاي  در  انتخابات  طولاني  تجارب  در  ريشه  بحث  اين  است.  شده  ارائه 

ابتدا برخي بر اين باور بودند كه گروه هاي مختلف اجتماعي رفتاري مشابه از خود در  در 
انتخاب هاي متفاوت نشان مي دهند. به عنوان مثال ساكنان يک منطقه جغرافيايي خاص براي 
سال هاي طولاني جناحي خاص را برمي گزيدند و در انتخابات به آنها رأي مي دادند. اين امر 
پژوهشگران را برآن داشت تا عنصر جغرافيا را به عنوان متغير مستقل در توضيح رفتار رأی 
دهندگان بشمار آورند. مطالعات پس از جنگ جهانی دوم نشان داد رفتار رأي دهندگان فراتر 
با متغيرهاي  به عنوان پديده اي  از منطقه جغرافيايی است، بطوريكه رفتار رأي دهندگان را 

مختلف فردي، اجتماعي و حتي جغرافيايي می توان مورد توجه قرار داد.)3(
عمده  رويكرد  سه  در  انتخاباتي  رفتار  درباره  مختلف  نظري  الگوهاي  ديدگاه  يک  در 
انتخاب  رويكرد  و  سياسي   – رواني  رويكرد  شناختي،  جامعه  مي شود:رويكرد  خلاصه 

عقلايي-اقتصادي.
رويكردجامعه شناسانه، كه از سوي پل لازارسفلد و گروه تحقيقاتي دانشگاه كلمبيا)1940(

افراد رأي دهنده  فرهنگي  اقتصادي و  و  اجتماعي  مطالعه شرايط  با  داد كه  نشان  ارائه شد، 
مي توان جهت گيري سياسي و در نتيجه رأي دهي آنان را پيش بيني كرد. به عبارت ديگر، 
ميان شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي افراد و رأي دهي آنان رابطه مستقيم وجود دارد. 
لازارسفلد نتيجه مي گيرد "فرد از نظر سياسي آنگونه مي انديشد كه از نظر اجتماعي در آن به 

سرمي برد. عوامل اجتماعي تعيين كننده گرايش هاي سياسي افراد است.")4(
رأی دهی مبتنی بر گروه اجتماعی، با ارائه الگوی جامعه شناختی مطالعه رفتار رأی   
دهندگان را آسان می كند. رأی دهندگان بجای اينكه سعی كنند از همه موضوعاتی كه در 
تبليغات انتخاباتی مطرح می شود آگاه شوند، بر حزبی)يا احزابی( تمركز می كنند كه بطور 
تاريخی از گروه اجتماعی آنها حمايت كرده است. رأی دهنده ای كه متعلق به يک گروه 
اجتماعی خاص است می تواند بر مبنای اصول كلي نظير، تأييد حزب يا احزاب مورد نظر، 
اتحاديه های كارگری، انجمن های تجاری، گروه های مذهبی و نظاير اينها دست به انتخاب 
بزند. اين اصول راهنما، يک راه ميان بر برای انتخاب عقلانی رأی دهندگان است. برای مثال، 
يک كارگر به حزبی كه حمايت بسيار زيادی از كارگران می كند رأی می دهد، در واقع 
انتخابی انجام می دهد كه در اكثر موارد منطقاً منافع صنفي اش را نمايندگی می كند.در اين 
ديدگاه، پايگاه گروهی هر حزب به اين معنا نيز بود كه رأی دهندگان از گرايش های حزبی 
برخوردار بوده و در انتخابات مختلف گرايش های پايدار باقی می ماند و فرايند تصميم را 

براي رأي دهنده تسهيل می كند.
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انتخابات مختلف داشته  به نظر می رسيد در اروپا مدل جامعه شناسانه، تأثير قوی تری بر 
است، و اين موضوع ارزش مدل جامعه شناسانه را بيشتر تقويت مي كرد. بنظر می رسيد كه 
به طوريكه  كرد،  می  اعمــال  دهندگان  رأی  انتخـاب  بر  قاعده مندی  تأثير  اجتماعـی  طبقـه 
بخش بسيار زيادی از طبقه متوسط از احزاب محافظه كار حمايت می كردند و بخش بسيار 
زيادي از طبقه كارگر نيز از احزاب چپ. در ملت های دارای فرقه های مذهبی مختلف يا 
ضديت قوی با كليسا، ثابت شد كه مذهب در مقايسه با طبقه اجتماعي حتی تأثير قوی تری بر 
انتخاب رأی دهندگان دارد. منطقه، قوميت، و تفاوت های شهر و روستا ديگر عوامل بالقوه 
تأثيرگذار بر رفتار رأی دهی بودند. به طور خلاصه در تحليل هاي جامعه شناسانه به انگيزه 
هاي فردي كمتر توجه مي شود و تلاش مي شود تا استمرار و ثبات گرايش هاي سياسي مناطق 

مختلف با استفاده از عواملي فراتر از فرد توضيح داده شود.
تلقي  باشد،تابع  اجتماعي  پديده اي  از آنكه  قبل  دادن  _ سياسي،رأي  در رويكرد رواني 
ميشيگان)1948(با  دانشگاه  پژوهشگران  است.  جامعه  در  سياسي  مهم  موضوعات  از  افراد 
مطالعه انتخابات مختلف رياست جمهوري در آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه تصميم رأي 
دهندگان بيشتر تابع عوامل رواني است.وابستگي به احزاب و به دنبال آن نوع رأي دادن، در 
بسياري موارد، نوعي پيوند و علاقه عاطفي و احساسي است كه اغلب از سوي خانواده، و 
محيط به فرد القا مي شود. لذا رأي دادن پديده اي ناخودآگاه و تا حد زيادي موروثي است. 
اين گونه تبين ها بيشتر تأكيد را بر محرک هاي رواني و انگيزشي معطوف داشته اند و معتقدند 
كه فرد در مشاركت،بيشتر تحت تاثير انگيزه هايي مانند مطلوبيت خواهي، اثر بخشي،انجام 
وظيفه و انگيزه هاي اقتصادي قرار دارد. اگر بخواهيم متغييرهاي مربوط به ديد گاه روانشناسي 
را در يک مدل ببينيم بهترين مدل نمونه رابرت دال در كتاب انسان سياسي است.مدل او مبتني 
بر رويكرد روانشناسي رفتار گرايانه است.او احتمال افزايش شركت در سياست را مورد توجه 
قرار مي دهد و معتقد است كه احتمال افزايش شركت افراد در سياست به عواملي مانند پاداش 
يا مزاياي حاصله از آن، كه هومنز در قضيه موفقيت بر آن تأكيد كرده است، بستگي دارد.اين 

نظريه در سطح خرد جامعه شناسي كه با روان شناسي قرابت دارد مطرح است.
نظرات رابرت دال را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:

اجتماعي  از مشاركت سياسي و  پاداشي كه  متوجه شوند  ارزشيابي خود  -اگر مردم در 
امور درگير  اين  را در  يقيناً خود  ناچيزتر است  ها  فعاليت  پاداش ديگر  از  به دست مي آيد 

نخواهند ساخت.
- هر گاه شخصي بين شقوق پيش روي خويش تفاوت هاي بارز احساس نكند و به آنها 

اهميت ندهد احتمالاً كمتر به مشاركت در سياست و امور اجنماعي خواهد پرداخت.



91 رهیافت انقلاب اسلامی/ سال سوم/ شماره 8/ بهار 88

- هر گاه فرد تصور كند كه فعاليت او در صحنه سياست بي تأثير است و نمي تواند منشأ 
تغيير باشد، هرگز در آن وارد نمي شود.

- هرگاه مردم معتقد باشند كه بدون مداخله آنان نتايج اقدامات سياسي رضايت آنان را 
تأمين مي كند احتمال مشاركت آنها در سياست كمتر خواهد شد.

- هرگاه فرد خود را به علت محدوديت آگاهي و دانش لازم فاقد كارايي سياسي جهت 
دخالت در سياست تصور كند، ترجيح مي دهد كمتر در آن مشاركت داشته باشد.

به عالم سياست، احتمال مشاركت در آن كاهش  افزايش مشكلات ورود  به موازات   -
خواهد يافت.)5(

از مهمترين نظريه ها براي تبيين رفتار رأي دهي مردم رويكردانتخاب عاقلانه1 است كه از 
سوي طيفي از نظريه پردازان ارائه شده است.)6(درأين ديدگاه تلاش مي شود تا نشان داده 
شود كه افراد چگونه شرايط سياسي جامعه خود را درک كرده و براي مشاركت و نوع رأي 
به  انتخاباتي  مبارزات  دليل مي آورند. شهروندان درجريان  افراد  يا  احزاب  به  دادن خويش 
ارزيابي دولت و عملكردهاي آن مي پردازند و ادعاها و برنامه هاي افراد يا احزاب مخالف 
را با آن مقايسه كنند و سپس دست به گزينش ازميان گزينه هاي موجود مي زنند. اين فرض 
كه انسان ها در مورد سياست عاقلانه تفكر مي كنند در برخي نظريات زير سؤال قرار گرفته 
است. گراهام والاس رفتار رأي دهندگان را بيشتر عاطفي و متعصبانه و متأثر از تبليغات و 
جاذبه هاي نمادين مي داند. والتر ليپمن نيز در كتاب) افكار عمومي( فرضيه هاي مربوط به 
عقلاني عمل كردن رأي دهندگان را رد مي كند و معتقد است بيشتر مردم روابط عمومي را 

به شكل گفتار، كردار يا پندار قالبي تصور مي كنند.
دو رويكرد ديگر درچارچوب ديدگاه انتخاب عاقلانه وجود دارد كه مي كوشند به اين 
سؤال پاسخ دهند كه چرا مردم رأي مي دهند يا از رأي دادن خودداري مي كنند، و چرا افراد 
يک حزب يا كانديدا را بر حزب يا كانديداي ديگر ترجيح مي دهند. رويكرد اول، رويكرد 
نظريه  و  است  داونز  آنتوني  آن  سخنگوي  مهمترين  كه  است  عامه2  انتخاب  نئوكلاسيک 
پردازان ديگري چون جيمز بوكنن، گوردون تولاک، ويليام ريكر، پيتر اردشاک، و دنيس 
مولر نيز تقريرهاي گوناگون آن را ارائه داده اند. درأين رويكرد فرض مي شود كه انگيزه 
افراد براي شركت در انتخابات و رأي دادن اساساً برپايه منافع اقتصادي آنها شكل مي گيرد. 
آنها انتظار دارند از سياست هاي دولت منتفع شوند و درمجموع كانديداها يا احزابي را برمي 

گزينند كه منافع مطلوب مشخصي را برايشان تأمين كنند.)7(

1) rational choice
2) - public choice
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در رويكرد انتخاب عامه سه فرض مرتبط باهم درباره رفتار رأي دهي به چشم مي خورد:
روش  فردگرايي  موضع  فردي)  رفتار  و  تصميم  برپايه  اجتماعي  هاي  پديده  تبيين 

شناختي(.
عقلانيت افراد در تصميم گيري هاي سياسي.

تمايل رأي دهندگان به اين كه فايده خود را به حداكثر رسانند، به گونه اي كه منافعشان 
از هزينه هايي كه مي پردازند بيشتر باشد.

به علاوه، افراد عاقلي كه مطابق رويكرد مذكور هنگام رأي دادن دست به گزينش مي زنند 
به قول آنتوني داونز واجد خصوصيات زير هستند:

گيري  تصميم  مي توانند  مختلف  شقوق  از  مجموعه اي  با  شدن  رو  روبه  هنگام  همواره 
كنند.

مي توانند شقوق مذكور را به ترتيب ارجحيت طبقه بندي كنند.
ترجيحات آنان به طور منطقي باهم سازگار است.

گزينه هاي آنان همواره از آن چه بالاترين ارجحيت را نزد آنان دارد شروع مي شود.
همواره هنگام روبه روشدن با همان گزينه ها همان تصميم را اتخاذ مي كنند.)8(

دهي  رأي  رفتار  تبيين  براي  عاقلانه  انتخاب  ديدگاه  در چارچوب  ديگر  نظري  رويكرد 
ها،  ارزش  مثل  شناختي  جامعه  مفاهيم  برخي  از  كه  است  ساختارگرا  رويكرد  شهروندان 
مي گيرد  صورت  كنشگران  سوي  از  نهايتاً  كه  گزينشي  تبيين  براي  ساختارها  و  هنجارها، 
ليتل  دانيل  و  هكتر،  مايكل  هومنز،  جرج  هاي  تحليل  در  را  رويكرد  اين  مي كند.  استفاده 
مي يابيم و براين فرض استواراست كه ارزش ها و هنجارهاي موجود درمحيط اجتماعي فرد و 
ساختارهاي اجتماعي_سياسي بر مقاصد رأي دهي تأثيرمي گذارند. افراد به جاي آن كه صرفاً 
به دنبال منافع شخصي يا خصوصي خود باشند مسائل كلي تر و منافع افراد يا گروه هاي ديگر 
را نيز درنظرمي گيرند. تصميم هاي آنها اگرچه درنهايت به طور فردي اتخاذ مي شود اما آنها 
ملاحظات ديگري سواي منافع شخصي خود را نيز به طور عقلايي مدنظر قرارمي دهند. لذا، 
با وجود آن كه افراد در پردازش اطلاعات سياسي و ارزيابي شقوق ادراک شده نقشي فعال 
دارند، اما تصميم هاي آنها را نمي توان مستقل از شرايط محيطي آنها دانست. انواع فرصت ها 
يا محدوديت هاي ساختاري از نوع ارزش ها، ايدئولوژي ها وغيره بر تصميم هاي شخصي 

آنها اثرمي گذارد.)9(
از  نظريه جامع، منسجم و عاري  به عنوان يک  مزايايي كه  به رغم  انتخاب عامه،  نظريه 
تناقض منطقي دارد، اغلب درتعارض با شواهد تجربي به دست آمده درباره رفتارمشاركتي 
مردم قرارمي گيرد. مردم الزاماً برپايه نفع شخصي خود و ملاحظات حسابگرانه و سودجويانه 
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نظريه  اين  مدافعان  شناختي  فردگرايي روش  به علاوه،  نمي زنند.  سياسي  به گزينش  دست 
چشم خود را بر اهميت تصميمات جمعي يا تأثير گروه ها و مجموعه هايي كه فرد درآن 
اجتماعي  نهادهاي اجتماعي_سياسي و گروه هاي  انواع  منتقدان،  از ديد  قراردارد مي بندد. 
براراده فرد اثرمي گذارند و فرد را در تصميم گيري معطوف به فوايد عمومي مترتب بر نتيجه 
عمل سياسي او مي كنند كه الزاماً ربطي به منافع فردي وي ندارند. نظريه پردازان اين ديدگاه 
نئوكلاسيک عقلانيت ابزاري رأي دهندگان را نيز مبالغه مي كنند. نمي توان انتظارداشت كه 
همه رأي دهندگان در رأي خود به يک فرد يا حزب از روي حسابگري محض و سنجيدن 
عقلايي همه جوانب كار عمل كنند. اهداف افراد درهنگام بررسي گزينه هاي پيش رو غالباً 
مبهم، بي ثبات، وذهن گرأيانه است. بسياري از مردم اولويت هاي مشخصي براي تصميم 
گيري سياسي خود ندارند. اطلاعات موردنياز براي ارزيابي پيامدهاي احتمالي گزينه هاي 
مختلف اغلب كافي، دقيق، قابل اتكاء يا دردسترس نيست. حتي مي توان گفت افرادي كه 
دست به گزينش سياسي مي زنند ممكن است از مهارت هاي ادراكي يا توانايي فكري لازم 
عجيب  بنابراين،  نباشند.  برخوردار  مي كنند  كه  گزينشي  منافع  و  ها  هزينه  بيني  پيش  براي 
نيست كه تحت شرايط خاصي ممكن است رأي دهندگان تصميمات غيرعقلايي و احساسي 
بگيرند يا كلًا اين تصميمات را برپايه ملاحظاتي سواي عقلانيت حسابگرانه صرف مثل رسم 
اتخاذ  غيره  و  فشارگروهي  تأثيرگذار،  هاي  چهره  از  روي  دنباله  ديگران،  توصيه  وعادت، 

كنند.)10(
مي كنند  حمايت  ساختارگرا  عاقلانه  انتخاب  ديدگاه  از  كه  پردازان  نظريه  از  دسته  آن 
دركي پيچيده تر از رفتار رأي دهي مردم دارند و صرفاً محاسبات عقلايي سود و زيان مادي 
رفتار  آنان  دانند.  نمي  انتخابات  درهنگام  عقلايي  گيري  درتصميم  اصلي  راعامل  شخصي 
رأي دهي را حاصل تعامل پيچيده اي ميان اهداف، وسايل، ونتايج درنظر مي گيرند. به زعم 
آنها، رفتارسياسي مردم درجريان مذاكره، فرموله شدن، واجراي ارزش هاي مشترک تحقق 
مي يابد. افراد، علاوه بر منافع مادي، طالب ارزش هاي گروهي براي خود و جامعه خود نيز 
و  بحث  از  عبارتند  مي گيرند  قرار  مورداستفاده  اهداف  اين  تحقق  براي  كه  ابزاري  هستند. 
مذاكره، آموزش، و شركت در فرأيند انتخاباتي. دراين فرايند مردم مي آموزند تا با ديگران 

چگونه همكاري و رقابت كنند.)11(
مي زند،  موجود  سياسي  هاي  گزينه  درباره  داوري  به  دست  دهنده  رأي  كه  هنگامي 
ناچاراست اطلاعات مربوط به شش عامل سياسي كليدي را در ذهن خود پردازش كند: گروه 
هاي اجتماعي، احزاب سياسي، ايدئولوژي، مسائل مربوط به سياستگذاري، و كانديداها.)12( 
رأي دهنده بايد به پيامدهاي انتخاب شدن حزب)كانديداي( مورد علاقه خود بيانديشد و آن 
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را با احزاب)افراد( رقيب مقايسه كند. تاچه حد مي توان انتظار نتايج مفيدي را براي خود، يا 
براي گروه هاي اجتماعي خاص يا كل جامعه داشت؟ تبليغاتي كه در زمان مبارزه انتخاباتي 
صورت مي گيرد تطابق ميان منافع فردي، گروهي، و حزبي را برجسته مي كند. فعالان حزبي 
درباره  دهندگان  رأي  ارزش  ترجيحات  بر  معمولاً  كه  مي كنند  ترويج  را  هايي  ايدئولوژي 
آزادي، برابري، و عدالت اجتماعي تأثير مي گذارد. ارتباطات حزب با رأي دهندگان بالقوه 
هاي  كيفيت  و  حزب  پيشنهادي  هاي  سياست  نتايج  از  آنان  درک  بر  تأثيرگذاري  براي 
كانديداهاي  آن صورت مي گيرد. بديهي است كه شخصيت و سوابق سياسي كانديداها نيز از 

جمله مواردي است كه از سوي رأي دهندگان ارزيابي مي شود.
است كه  اينگلهارت مدعی  وارد می شود  عاقلانه  انتخاب  نظريه  به  انتقاداتی كه  به رغم 
با  سياسی  مدت  كوتاه  نوسانات  تحليل  برای  موجود  ابزار  ترين  محتمل  از  عاقلانه  انتخاب 
فرض ثبات عوامل فرهنگی، نهادی است.اما اين عوامل نه از لحاظ مقطعی _ ملی و نه در 

طول زمان ثابت نيستند)13(.
بايد توجه داشت كه اين نظريه همچنان ديدگاهي مطرح در بررسي رفتار رأي دهندگان است.

برخي معتقد هستند، بحث در مورد انتخاب عاقلانه از طريق رأی دادن با يک تناقض اساسی 
همراه می شود؛اينكه تصميمات سياسی پيچيده هستند، چگونه رأی دهندگان كانديداها يا 
احزابی را برای نمايندگی منافع شان انتخاب می كنند كه از نظر عقلايی مورد تأييد باشد؟ 
برمی گردد كه چگونه رأی دهندگان بصورت جمعی می  اين موضوع  به  تر  پيچيده  سوال 
دهند؟  انجام  نيز  ملتشان  يا  اجتماع  برای  كه  برای خودشان  فقط  نه  درستی،  انتخاب  توانند 
بخش عظم ادبيات موجود در مورد رفتار رأی دهی تلاش نموده است كه هم عواملی را كه 
مردم در انتخاب هايشان در انتخابات مختلف مد نظر قرار می دهند توضيح دهد و هم اين 
موضوع را كه چگونه اين انتخاب ها يک مبنای منطقی برای سياست گذاری عمومی در يک 

دموكراسی فراهم می كنند.)14(

زوال عوامل سنتی تاثيرگذار بر الگوی رای دهی:
مؤثر  عوامل  و  انتخاباتی  گزينش  ساختار  پيشرفته،  های  دموكراسی  در  اجتماعی  تحول 
بر رفتار رأی دهندگان را تغيير داده است. برای مثال، اهميت و نقش جايگاه طبقاتی كه از 
منسجم ترين الگوها در رفتار رأی دهی ملت ها در دهه های پس از جنگ جهانی دوم بود 
دچار خدشه و فروپاشی شده است. رأی دهی طبقاتی تقريباً همه نظام های حزبی دموكرات 
باسابقه در حال كاهش است.افــزايش درآمد طبقه كارگر، تفاوت های موجود در شرايط 
زندگی طبقات مختلف را كاهش داده و اهميت منازعه سياسی مبتنی بر طبقه را كمرنگ 
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كرده است. رشد بخش خدمات و اشتغال در حكومت ساختار نيروهای كار را بيشتر تغيير 
در  ديگری  تغييرات  با  تحول  اين  است.  كرده  ايجاد  جديدی  صنعتی  پسا  جوامــع  و  داده 
ساختار اجتماعی همزمان است: برای مثال، جوامع مدرن به نيروی كار باتحصيلات بيشتری 
نيازمندند و دسترسی به آموزش به گونه ای چشمگير افزايش يافته، تغيير الگوهای اشتغال 
تحرک جغرافيايی و شهر نشينی بيشتری را نيز به همراه آورده و شيوه های زندگی بازتر و 

سيال تری در كلان شهرها برای بسياری از شهروندان فراهم آورده است.)15(
معاصر  دهندگان  رأی  منابع سياسی  و  ها  مهارت  افزايش  روندها  اين  پيامدهای  از  يكی 
است. گسترش رسانه های جمعی باعث انفجار اطلاعاتی شده است. رأی دهندگان معاصر 
در يک محيط اطلاعاتی كاملًا اشباع شده زندگی می كنند. اين تغيير در محيط اطلاعاتی 
زحمت رأی دهندگان را برای آگاه ماندن در عرصه سياست كاهش و دسترسی بالقوه شان به 
طيف وسيعی از اطلاعات را افزايش می دهد. توسعه رسانه های جمعی نحوه عمل در عرصه 
سياست را نيز متحول نموده و تأكيد بيشتری بر شخصيت كانديداها، نحوه تبليغات تلويزيونی 

و مبارزات رسانه ای است.
منافع و ارزشهای سياسی رأی دهندگان معاصر نيز تغيير كرده و موضوعات جديدی در 
دستور كار سياسی قرار گرفته است: نگرانی در مورد حفاظت از محيط زيست، حقوق بشر، 
نقش زنان و موضوعات مربوطه به شيوه های زندگی گوناگون. اين موضوعات غالباً شكاف 
های سياسی و اجتماعی را كه به طور تاريخی رقابت حزبی را شكل می دادند، قطع كرده اند؛ 
برای مثال، گروه های اجتماعی كه به طور سنتی در موضوعات اقتصادی محافظه كار بودند 
مواضع  به شيوه زندگی  مربوط  مسائل  و  فرهنگی جديد  است در مورد موضوعات  ممكن 
متفاوتی اتخاذ كنند.اين تغييرات باعث می شود كه الگوهای باثبات و عادت گونه تمايل به 

احزاب كمتر در تعيين رفتار رأی دهی افراد نقش داشته باشند)16(.

گزينش انتخاباتی در زمان معاصر
نتايج مطالعات اخير بر رفتار رأي دهندگان نشان مي دهد، ديگر نبايد به رفتار رأی دهی 
افراد از منظر يک مدل واحد)نظير يک مدل جامعه شناختی يا روان شناختی( فكر كنيم، بلكه 
رفتار رأی دهی در عصر حاضر به زيربخش های متفاوتی تقسيم شده و تحت تأثير عوامل 
چندگانه ای قرار دارد. از اين رو گروه های مختلف رأی دهندگان ممكن است تصميمات شان 
بر مبنای معيارهای متفاوتی اتخاذ كنند. برای مثال گرچه اهميت عوامل جامعه شناختی  را 
بطور كلی كاهش يافته است اما اين عوامل همچنان برای بخش های كوچكی از جمعيت كه 
به شدت جذب شبكه های اجتماعی سنتی هستند به عنوان خطوط راهنمای قدرتمندی عمل 
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می كنند.به عنوان مثال يک كشاورز ناحيه شمال مركزی آمريكا كه هر يكشنبه در كليسای 
محلی حضور می يابد ممكن است قوياً به حزب جمهوری خواه متعهد باقی بماند، همانطور 
كه يک كارگر صنعتی فرانسه كه در پاريس زندگی می كند ممكن است همچنان از حزب 
الگوهای  دارند  قرار  اجتماعی  محيط  چنين  در  كه  افرادی  برای  كند.  حمايت  كمونيست 

اجتماعی همچنان قدرتمند و در رفتار رأی دهی بسيار مؤثرند.)17(
به  نگاه شان  نوع  يا  موضوعات  مبنای  بر  را  تصميمات شان  افراد  از  بسياری  امروزه  اما 
بر  مبتنی  دهی  رأی  زوال  دهند،  می  نشان  انتخاباتی  كنند.تحقيقات  می  اتخاذ  كانديداها 
گروه اجتماعی در طی زمان با افزايش رأی دهی" موضوع محور" همراه بوده است. رأی 
دهی" موضوع محور" در بر دارنده موضوعاتی است كه بتواند بر تصميمات رأی دهندگان 
تأثير بگذارد. اينها موضوعاتی هستند كه مردم را به موافق و مخالف تقسيم می كنند كه به 
موضوعات »شكاف زا« معروف هستند. مسائلی مانند: ملی كردن صنايع، افزايش يا كاهش 
هزينه ها در يک حوزه سياستگذاری، يا اجازه سقط جنين. موضوعی كه بتواند بر تصميمات 
رأی دهندگان تأثير بگذارد، بايد در مبارزه انتخاباتی و برای رأی دهندگان برجسته و مهم 
باشد و احزاب مواضع متفاوتی در مورد آن داشته باشند.شكل ديگر رأی دهی موضوع محور 
در بردارنده موضوعات »عملكردی« است. موضوعات عملكردی معمولاً مورد حمايت مردم 
است و بنابر اين ارزيابی های رأی دهندگان بر عملكرد حكومت)يا مخالفان حكومت( در 
دستيابی به اين اهداف مطلوب متمركز می شود. برای مثال، كدام حزب می تواند به بهترين 
وجهی يک اقتصاد سالم ايجاد كند، جرم را كاهش دهد يا صلح را برای ملت تأمين كند؟ 
چنين ارزيابی های عملكردی معيارهايی هستند كه بسياری از رأی دهندگان از آنها استفاده 
می كنند.محققان انتخابات تمركز قابل ملاحظه ای بر عملكرد اقتصادی به عنوان معيار انتخاب 
رأی دهندگان نموده اند. هرچند بر سر اين موضوع نيز اختلاف دارند كه آيا رأی دهندگان 
قضاوت هايشان را بر مبنای عملكرد اقتصادی گذشته صورت می دهند يا بر مبنای انتظارات 
احتمالی از عملكرد آينده اقتصاد. در هر حال، قضاوت در مورد عملكرد حزب و كانديدا در 

زمينه ابعاد خاصی از سياستگذاری ها تعيين كننده انتخاب رأی دهنده هستند)18(.
از  مردم  ارزيابی  مورد  در  را  متفاوت  بسيار  رويكرد  يک  پژوهشگران  از  بعضی  اخيراً 
ظاهری،  لزوماً  ارزيابی كانديداها  است كه  معتقد  اين رويكرد  اند.  كانديداها مطرح كرده 
احساسی يا كاملًا كوتاه مدت نيست. رأی دهندگان ممكن است بر" ويژگی های شخصی 
كانديدا" تمركز كنند تا اطلاعات مهمی در مورد آن دسته از ويژگی های كانديدا به دست 
آورند كه به آنها در ارزيابی چگونگی عملكرد آن كانديدا در آينده كمک می كند. ويژگی 
هايی نظير: درستی، قابل اعتماد بودن و كفايت. اگر يک كانديدا برای انجام وعده هايش به 
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شدت بی كفايت است و يا آنقدر بی صداقت است كه نمی توان به وعده هايش اعتماد كرد، 
پس برای يک رأی دهنده كاملًا معقول خواهد بود كه او را، صرف نظر از تعلق اش به اين 
يا آن حزب، رد كند.ذهنيت وتصورات مردم از كانديداها نقش مهمی در انتخابات خصوصا 
در آمريكا ايفا می كند. چراكه نظام انتخاباتی و احزاب ضعيف اين امكان را برای كانديداها 
فراهم می آورند كه خودشان به عامل محوری انتخاب رأی دهندگان تبديل شوند. در اكثر 
نظام های پارلمانی تصور مردم از كانديداها در بستر جذابيت كلی حزب سياسی شكل می 
گيرد و چندان به صورت مستقل مطرح نيست. در بسياری از كشورها در برگه رأی اصولاً 
كانديداهای منفرد وجود ندارند، بلكه ليست احزاب وجود دارد. با اين وجود شواهد فزاينده 
های  نظام  بسياری  در  كانديداها  از  مردم  تصور  اهميت  كه  است  موجود  مورد  اين  در  ای 

پارلمانی رو به رشد می باشد)19(.

مدل های تلفيقی برای مشارکت رای دهی:
با توجه به تعدد عوامل دخيل در مشاركت رای دهی و تفاوت هاي موجود در رفتار رأي 
دهندگان در بسياري از كشورها برخي از نظريه پردازان و جامعه شناسان را برآن داشته است 
تا برای تسهيل در فهم رفتار رأي دهندگان، الگوها و مدل های تلفيقی برای مشاركت و رای 

دهی پيشنهاد دهند كه به چند نمونه از آنها اشاره می شود:

مدل ماير و پاسکال:
پرينو  و  نوناماير  نام هاي  به  فرانسوي  دانشمند  دو  كه  است  مدلي  ها،  مدل  اين  جمله  از 
پاسكال ارائه داده اند. اين مدل براساس نگرش سيستمي پرداخته شده است. از ديدگاه اين 
دو محقق رای دهنده زندانی شرايط اجتماعی و محيطی خود نيست. رای هر فرد در نتيجه 
فرايندی است كه مقتضيات زمان و ويژگی های اجتماعی و اقتصادی و محيطی بخشی از آن 
محسوب می شود. از اين ديدگاه فرايند جامعه پذيری اختصاص به دوران كودكی ندارد و 
در هر دوره از زندگی از سرگرفته می شود. هر فرد در جامعه متعلق به گروه های مختلف 
از تأثرات فرد از اين گروه ها گرايش سياسی وی را  سياسی و فرهنگی است كه مجموعه 
شكل می دهد. به نظر اين نويسندگان رفتار رأی دهی متأثر از موقعيت های عيني همچون: 
پيشين  هاي  موقعيت  به علاوه  تولد  محل  و  اجتماعي  خاستگاه  وطن،  درآمد،  سن، جنس، 
موقعيت كه يا ذهني است مثل هويت مذهبي، آگاهي اجتماعي و ارزش هاي سياسي و يا 
سياسي است مانند راست و چپ و ترجيح احزاب مختلف مجموعاً در غالب تقاضا)درون 
قرار  نظامي  درون  در  دهندگان  رأي  اين  بر  علاوه  باشد.  می  مي شوند،  ظاهر  سيستم(  داد 
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تبليغات،  انتخابات مثل  بر  انتخاباتي مانند اوضاع و و احوال حاكم  دارند كه استراتژي هاي 
نظام انتخاباتي، وضعيت نامزد و حزب بر آن و همچنين مسايل زماني، اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي و منطقه اي و بين المللي بر آن تأثير دارد.برون داد اين سيستم كه به صورت رفتار 
رأي دهندگان تجلي پيدا مي كند از عوامل ياد شده تأثير پذيرفته است. نتيجه اينكه در روندی 
عقلانی، گرايش ها و ظرفيت های بالقوه رای دهندگان با توجه به شرايط خاص انتخابات به 
فعليت می رسد. رای دهی نتيجه محاسبات عقلانی رای دهنده و شرايط انتخابات و شرايط 

اجتماعی و فرهنگی و محيطی است)20(.
نمودار 2ـ2 مدل فراگير ماير و پاسكال

11

نتیجه اینکه در روندي عقلانی ، گرایش ها و ظرفیت هاي بالقوه راي دهندگان با توجه به شرایط خاص 
یط راي دهی نتیجه محاسبات عقلانی راي دهنده و شرایط انتخابات و شرا. به فعلیت می رسد انتخابات

  .)20(اجتماعی و فرهنگی و محیطی است

       22       
  وضعیت انتخاباتی 
  وضعیت نامزد
  نظام انتخاباتی

  نامزدها، احزاب 
  موضوعات 
  تبلیغات

   
          

  یاستراتژي انتخابات  
                                             ...                    سفید، غییت و  رأي

  جنسیت                                                                                                                                                          
  سن             هویت مذهبی        چپ      / راست                                    

  آگاهی طبقاتی                       ترجیح احزاب خاص                                          
  هاي سیاسی  ارزش                          اجتماعی، اقتصادي                        

  سیاسی                   
    درآمد                       المللی اي، ملی وبین منطقه                        

  وطن                                                                                             
خاســــــــتـگاه                       

  اجتماعی               
  محل تولد                                                                                                                                                               

  
  

               
  

  
  
  
  

  :  
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مدل ويليام ميلر:
يكي ديگر از مدل هاي ياد شده درباره رفتار رأي دهندگان مدل ويليام ميلر است. اين 

مدل مشتمل است بر شش عنصر اصلي است كه از اين قرار مي باشد:
الف( بافت اجتماعي) مدل جامعه شناختي( كه مشتمل است بر طبقه، جنس، سن، مذهب، 
خانواده،  سياسي  هاي  نگرش  و  اجتماعي  هاي  مسخصه  مانند  عواملي  و  جغرافيايي  منطقه 

همسايگان، همكاران و دوستان رأي دهندگان.
ب( تعلق خاطر حزبي: اين مورد مفهومي اساسي است در بيشتر مدل هاي متعارف مربوط 
به رفتار رأي دهندگان است. تعلق خاطر حزبي به مفهوم احساس وابستگي يا تعلق خاطر رأي 
دهنده به يكي از احزاب سياسي است يا به معناي ميزاني كه رأي دهنده حامي يک حزب 
متمايز دارد:  تعلق خاطر حزبي دو جنبه  احزاب.  ميان  اعتنا در رقابت هاي  بي  ناظر  نه  است 
جهت گيري نسبت به احزاب و ميزان حمايت و دلبستگي كه رأي دهندگان به احزاب دارند. 
ترجيحات رأي دهندگان در انتخابات صرفاً حاكي از جهت گيري نسبت به احزاب است در 
حالي كه مفهوم تعلق خاطر حزبي از اين جهت اهميت دارد كه ما را به ميزان طرفداري رأي 

دهندگان از احزاب توجه مي دهد.
ج( نگرش ها: مفهوم نگرش در اين مدل مفهوم موسعي است و مشتمل است بر نگرش 
نسبت به موضوعات خاص، عملكرد، شخصيت داوطلب انتخاباتي، ارزش ها و ايدئولوژي. 
اقتصادي،  مشكلات  حل  در  دولت  عملكرد  دفاعي،  هاي  سياست  موضوع  مثال:  عنوان  به 
ايدئولوژي  و  طلبي  مساوات  هاي  ارزش  جمهور،  رييس  يا  رهبر  كاريزماتيک  شخصيت 

سوسياليستي.
د( اوضاع و احوال حاكم بر انتخابات: كه شامل ارزيابي رأي دهنده از غايت و هدف از 
انتخابات و تعداد گزينه هاي دلخواه قابل دسترس است. اگر رأي دهنده احساس كند كه 
انتخابات بي اهميت يا فرمايشي و نمايشي است احتمال اين كه آن را سرسري بگيرد يا در آن 
شركت نكند زياد است. اگر تعداد داوطلبان محدود باشد بالطبع انتخاب هاي رأي دهندگان 
محدود است همچنين اگر داوطلبان دلخواه وجود نداشته باشند محدوديت بيشتري براي رأي 

دهندگان بوجود خواهد آمد.
ه( وضع رسانه ها: رسانه ها شامل همه اخبار، تفاسير و آگهي هايي است كه از طريق مجاري 
وسايل ارتباط جمعي و نه از طريق گفتارهاي رودررو به رأي دهنده مي رسد. مؤثرترين وسيله 
ارتباط جمعي تلويزيون است و شمار اندكي از رأي دهندگان اطلاعات خود را از مطبوعات 

روشنفكري كسب مي كنند.
و( اعمال احزاب و دولت حاكم: احزاب و جناح هاي حاكم بيشترين سلطه و نفوذ را بر 
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رسانه هاي جمعي دارند. البته اين گروهها فعال مايشاء نيستند و رسانه ها حق انتخاب دارند و 
تا اندازه اي اخبار صحيح پخش مي كنند ليكن نبايد از نقش منحصر به فرد دولت غافل شد. 
احزاب يا جناح هاي حاكم "يكي و مساوي با بقيه" نيستند احزاب مخالف حداكثر، انتقاد 
و افشاگري مي كنند در حالي كه دولت عمل مي كند. مخالفين سياست ها را نقد يا پيشنهاد 
مي كنند اما دولت سياستها را اجرا مي كند. از اين رو اعمال بسيار زياد و بسيار مهم از جانب 

دولت است تا ديگر احزاب و جناح ها)21(.

اعمال دولت و احزاب

وضع رسانه ها

اوضاع و احوال حاكم بر رأي گيري

نگرش ها

ترجيحات رأي دهندگان

رأي قطعي

بافت اجتماعي
سوابق اجتماعي و خانوادگي

تعلق خاطر حزبي

مدل پيپانوريس در سطح بندي مشارکت سياسي و رفتار رأي دهي
با بررسي نظرات و مدل هاي مختلف در تبين مشاركت سياسي، يكی ازمعتبرترين الگوها 
برای تبيين مشاركت سياسی، و مشاركت رأی دهی به طور اخص، الگوي پيپا نوريس)2002(

در سطح بندي نظرات مطرح شده است، كه در رفتار رأي دهي نيز مي تواند مبنا قرار گيرد. 
ويژگي اين الگو در واقع به دليل جامع بودن آن است. در اين الگو از سه دسته نظريات كلان، 

متوسط و خرد در تبيين مشاركت سياسي نام برده می شود.
در سطح كلان دو مجموعه از نظريات مطرح گرديده است. گروه اول از نظريات كلان 
بر اين امر تأكيد مي كند كه ساختار دولت در يک جامعه، تعيين كننده نوع و سطح مشاركت 
شهروندان است. منظور از ساختار دولت به طور عام: ساختارهاي قانون اساسي، نظام حزبي، 
قوانين و نظام انتخاباتي و نظاير آن است كه در سطح كلان در يک جامعه بر مشاركت تأثير 
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مي گذارد و مي تواند تبيين كننده ي تفاوت ها بين جوامع مختلف باشد.
دسته ديگر از نظريات كلان بر اين نكته پافشاري مي كند كه فرايند مدرنيزاسيون باعث تغيير 
جنبه هاي مختلف حيات جوامع گشته و در عرصه سياست سبک جديدي از سياست مبتني بر 
مشاركت را به همراه آورده است. برخي از اين تحولات عبارتند از: ارتقای سطح زندگي، 
رشد بخش خدمات، افزايش سطح سواد و فرصتهاي آموزشي، تغيير مناسبات اقتصادي از 
شدن  تخصصي  متوسط،  طبقه  گسترش  و  مدرن)صنعتي(  به  دامداري(  و  سنتي)كشاورزي 
مكتوب،  و  شنيداري  ديداري،  جمعي  رسانه هاي  به  دسترسي  افزايش  مختلف،  هاي  حرفه 
افزايش ورود  و  به خانواده هاي هسته اي  تغيير خانواده هاي گسترده  ديوان سالاري،  رشد 
زنان به بازار كار. بروز اين تحولات در سطح فردي را مي توان در تغيير ارزش ها، نگرش ها و 

رفتارهاي افراد، از جمله در حوزه سياست مشاهده نمود.
در سطح مياني، نظريات مختلفي ارائه گرديده است كه از آن تحت عناويني چون نظريات 
در  دارد كه  اعتقاد وجود  اين  ياد مي شود.  بسيج  يا كارگزاران  عوامل  نظريات  يا  سازماني 
تبيين مشاركت سياسي شهروندان بايد توجه بيشتري به نقش عوامل بسيج اجتماعي و سياسي 
و شبكه هاي اجتماعي در فعال سازي و بسيج شهروندان مبذول داشت. مهم ترين عوامل و 
كارگزاران بسيج عبارتند از احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و صنفي، كليساها ومراكز 
مذهبي، انجمن هاي داوطلبانه و رسانه هاي خبري. بر اساس اين نظريات، تفاوت هايي كه 
نظام هاي دموكراتيک مشابه ديده  نوع و سطح مشاركت سياسي در كشورهاي داراي  در 

مي شود، بر اساس ميزان نقش آفريني كارگزاران بسيج اجتماعي و سياسي قابل تبيين است.
در سه  را  نظريات  اين  مي توان  است كه  ارائه گرديده  متنوعي  نظريات  در سطح خرد، 
گروه تحت عناوين »نظريه ي منابع«، » نظريه ي انگيزش« و » نظريه ي ويژگي هاي جمعيت 

شناختي« دسته بندي كرد.
در نظريه ي منابع اين عقيده مطرح است كه افراد برخوردار از منابع بيشتر سطوح بالاتري 
از مشاركت را از خود نشان مي دهند. اين منابع ممكن است مادي يا معنوي باشد، اما هرچه 
از  پيدا مي كند.  افزايش  نيز  آنان  امكان مشاركت  يابد،  افزايش  افراد  اختيار  منابع در  ميزان 
مهم ترين منابع تأثيرگذار بر مشاركت مي توان به تحصيلات، درآمد، زمان آزاد و ارتباطات 

و مهارت هاي سازماني اشاره كرد.
در نظريه ي انگيزش اعتقاد بر اين است كه هر چند وجود منابع باعث تسهيل مشاركت 
شهروندان مي شود، اما در صورتي كه شهروندان از انگيزه ي لازم براي مشاركت برخوردار 
نباشند، به اين كار مبادرت نمي ورزند. عوامل انگيزش متفاوت است و ممكن است دامنه ي 
آن از انگيزه هاي مادي تا انگيزه هاي ارزشي و نگرشي را دربرگيرد. صاحب نظران به طيف 
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متنوعي از انگيزه هاي غير مادي اشاره كرده اند كه مهم ترين موارد آن عبارتند از: علاقه به 
سياست، احساس اثربخشي، احساس وظيفه)مدني، ملي يا ديني(، اعتماد سياسي و ارزش هاي 
سياسي افراد. اگر فرد به سياست علاقه وافري داشته باشد يا احساس كند كه مي تواند با رأي 
دادن يا مشاركت در سياست، تاثيرگذار باشد يا اين كار را وظيفه ي مدني يا ديني خود بداند 
و همچنين اگر به ارزش هاي موافق نظام حاكم يا ارزش هاي ترويج كننده ي اصل مشاركت 

اعتقاد داشته باشد، احتمال مشاركت وي افزايش مي يابد.
بر  گذار  تأثير  عامل  ترين  مهم  كه  است  معتقد  شناختي  جمعيت  هاي  ويژگي  ي  نظريه 
مشاركت افراد، خصوصيات فردي و جمعيت شناختي آنان مانند سن، جنسيت، نژاد، محل 
زندگي و نظاير آن است. البته گاهي از اين نظريه با عنوان »نظريه ي ويژگي هاي فردي« نيز 
ياد مي شود و در برگيرنده ي برخي از متغيرهاي ديگر نظير تحصيلات و درآمد مي باشد كه 
ما در نظريه ي منابع به آنها اشاره كرديم. براي مثال، تحقيقات در دموكراسي هاي غربي نشان 
داده است كه بزرگسالان بيش از جوانان مشاركت سياسي دارند)به ويژه در اشكال سنتي آن(، 

مردان بيش از زنان و سفيد پوستان بيش از سياه پوستان در سياست مشاركت مي كنند.)22(

نمودار‌شمارۀ:‌الگوی‌نظری‌مشارکت‌سیاسی

سطح
مدرنيزاسيون

جامعه
سطوح توسعة
اقتصادي –
اجتماعي

ساختار دولت
براي مثال،

قوانين انتخاباتي،
نظام حزبي،
ساختارهاي
قانون اساسي

عوامل بسيج
براي مثال،
اتحاديه ها،

نهادهاي مذهبي،
احزاب، جنبش ها،

انگيزه هارسانه ها
مانند علايق سياسي

يا اعتماد سياسي

مشاركت سياسي

منابع
مانند زمان
و مهارت ها

سطح خرد سطح ميانی سطح کلان

جمع بندي و ارائه چارچوب نظری:
رأی  عواملی  چه  كه  اند  كرده  تأمل  موضوع  اين  مورد  در  همواره  سياسی  صاحبنظران 
دهندگان را ترغيب می كند. تحقيقات در حوزه رفتار رأی دهی با توسعه نظر سنجی های 
علمی پيشرفت بسيار عظيم را داشته است. توجه به اين نكته ضرورت دارد كه عوامل متعددی 
در مشاركت سياسی و مشاركت رأی دهی دخالت دارند،بطوريكه تاكنون نظريه ای كه بتواند 
همه يا اغلب متغيرها و عوامل دخيل در مشاركت را در برداشته باشد مطرح نگرديده است. 
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رفتار رأي دهي پديده پيچيده ای است كه به تعداد زيادی متغيرها با وزن ها و تأثيرهای متفاوت 
وابسته است. لذا نمی توان مدل ساده ای برای تبيين رفتار رأي دهي مطرح نمود، اگرچه مدل 
سطح بندي پيپا نوريس از ويژگي خاص برخوردار است، بااين وجود ارائه اين نظريه ها خود 
به توسعه رويكردهای تلفيقی و ديدگاه های چندگانه در اين زمينه منجر گرديده است.هرچند 
درهريک از مدل هاي تلفيقی كه با رفتار مشاركتی و رفتارراي دهي افراد مرتبط است پيش 

فرض هاي زير بايد مدنظر قرار گيرد.
تعليم، و تربيت و آموزش،  افراد داراي ويژگي هاي اجتماعي متفاوتي چون: منزلت،   *

مذهب دارند.
از  افراد  كه  می گردد  موجب  استعدادها  و  توانمندی ها  نظر  از  های شخصيتی  تفاوت   *

انگيزشي متفاوت داشته باشند.
افراد  فعاليت اجتماعی  بر  تا چه حد  اينكه پيش شرط های اجتماعی و روان شناختی   *
باورها  الگوی  اجتماعی  نهادها و ساختارهای  اجتماعی شامل  به محيط های  تاثير می گذارد 
اعتقادات و ارزش های فرهنگی و سياسی بستگی دارد.لذا رفتار راي دهي در جامعه تابعي 

ازشرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تاريخي خود است.
حاكم  احوال  و  اوضاع  از  راي دهندگان  برداشت  مي دهد  نشان  اخير  تحقيق هاي   *
برانتخابات كه برخي از آن به عنوان" راي تاكتيكي" و" يا راي حمايتي " نام مي برند،منجر 
گرديده براي هر انتخاب شرايطي خاص فراهم آورد كه الزما مربوط به همان شرايط بوده 

والزاما قابل تعميم نباشد.
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